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معرفی

  آخرین صندلی
شما در مدرسه کجای کلاس می نشستید؟ این که با فعل گذشته از این واقعه 

یاد می کنم برای این است که کرونا چند وقتی است ماجرای مدرسه و کلاس و درس و همه چیز را 
اساسی برده زیر سوال. اما حتما قبول دارید در گذشته های دور که به مدرسه می رفتیم مهم بود 
کجای کلاس بنشــینی. مخصوصا آخر کلاس ویژه اشــرار و خفن ترها بود. چیزی که درباره »برادلی« 

شخصیت اول کتاب مورد نظر من صدق نمی کند.
بــرای معرفــی کتــاب »ته کلاس، ردی� آخر، صندلی آخر«، هی� چیز را بهتر از خواندن بخش کوتاهی 

از آن نمی دانم: 
کرز، پشــت میزش، ته کلاس ... ردی� آخر ... صندلی آخر نشســت. هی� کس در صندلی  »برادلی چا

کناری یا جلویی او ننشسته بود. برادلی جزیره بود.
گر می شد ... می رفت و تو کمد کلاس جا خوش می کرد. در آن صورت، دیگر ناچار نبود صدای خانم  ا
ایبل را بشــنود. گمان نمی کرد خانم ایبل ککش هم بگزد. شــاید او هم دلش می خواســت برادلی 
گر تو کمد می نشست،  جلوی دیدش نباشد. بقیه کلاس هم همین طور. برادلی در کل فکر می کرد ا

همه را خوشحال تر می کرد، اما افسوس که صندلی اش در کمد جا نمی شد.
خانم ایبل گفت: »بچه ها! دوست دارم همه تان با جِ� فیش کین آشنا بشوید. ج� تازه از واشنگتن 

دی سی آمده، از پایتخت کشورمان.« 
گرد جدیدی که جلوی کلاس، کنار میز خانم ایبل ایستاده بود زل زد. برادلی سرش را بلند کرد و به شا

خانــم ایبل گفت: »خب، جِ�، چــرا ی� کم درباره خودت 
برای بچه ها حرف نمی زنی؟«

گرد جدید شانه اش را بالا انداخت. شا
خانم ایبل گفت: »خجالت نکش!«

گرد جدید زیر لب چیزی گفت، اما برادلی نشنید. شا
خانــم ایبــل پرســید: »جِــ�، هی� وقــت به کاخ ســفید 
رفته ای؟ مطم�نم بچه ها خیلی دوست دارند در این باره 

چیزی بشنوند.« 
گرد جدید در همان حال که سرش را تکان می داد تند  شا

و تیز گفت: »نه. هی� وقت نرفته ام.«
خانم ایبل لبخند زد. گفت: »در هر صورت، به نظرم بهتر 
است جایی برای نشستن ات دست وپا کنیم.« و نگاهی 

به سرتاسر کلاس انداخت.
- هــووم ... مــن که جای خالی نمی بینم، به جز ... خب، 

فکر کنم بتوانی آنجا ...، ته کلاس بنشینی.

  بنویــ�، بنوی� و بنوی�
بــه احتمال خیلــی زیاد 
دربــاره فیلم هایــی کــه 
کتــاب  بــر مبنــای یــ� 
نوشته شــدن شنیدین 
از اون هــا  یــا بعضــی 
رو دیدیــن. ولــی مــن 
این بــار می خوام شــما 
رو دعــوت کنم به دیدن 
فیلم هایی که درباره ی� 
کتاب هســتن یــا درباره 
ی� نویســنده. حالا چه 
ایــن نویســنده واقعــی 
باشــه چه تخیلی. البته 
الان قصــد نــدارم یــه 
لیســت بلندبــالا از این 
فیلم هــا بهتــون بدم و 

مثلا بگم انجمن شاعران مرده، کم�، پنجره مخفی، پسر عجیب و ... نه، 
فقط میخوام از یه نویسنده بگم با تنها ی� کتاب. 

»فارســتر« (که نقش آن را شــان کانری ایفا می کند) نویســنده ای است که 
پــس از بــردن جایــزه پولیتزر در چند دهه قبل، دیگر هی� کتابی ننوشــته. 
نقش دوم فیلم پسری ۱۶ساله است به اسم »جمال« که اشتیاقی درونی 
برای نوشتن دارد. هر دوی اینها کاملا در دنیای خودشان زندگی می کنند. 
ی از ســر اتفاق با »فارســتر« آشــنا می شــود. این دو، پس از  »جمال« روز
آشنایی اولیه، یکدیگر را به نوشتن تشوی� می کنند و به رغم تفاوت سن 
ید همه داستان را برایتان بگویم که؟!  و جایگاه طبقاتی شان ... . انتظار ندار

بهتر است فیلم را تماشا کنید.
البته من فقط به بچه های ۱۳ تا ۱۷ و ۱۷ تا ۲۲ ساله بزرگ تر از این می تونم 
توصیه کنم فیلم رو تماشا کنن. برای بقیه ممکنه چندان جذاب نباشه. 
گــه فقــط یه کــم، یه کــم دســت به قلمی، و خیلی اوقات سرچشــمه  امــا ا
جوشان ایده هات خش� می شه و نمی دونی باید چطور ادامه بدی، حتما 

فیلم »پیدا کردن فارستر« رو ببین.

گــر جــرات داری ی� کارت دیگه بکش!   ا
کی باید یک حس مرموز البته با کمی طعم خیانت به سراغمان  اساسا با شنیدن اسم زیرخا
بیاید و یاد فیلم هایی بیفتیم که یا سر و کارش با قاچاقچی هاست یا باستان شناس ها. البته 

ما نه اهل هی� کدام از اینها هستیم و نه اصلا قرار است فیلم شما معرفی کنیم. 
کی« یک بازی رومیزی ســریع و ســرگرم کننده اســت که در آن بازیکنان در  بازی کارتی »زیرخا
تلاش برای کسب بیشترین اشیای عتیقه، شانس خود را تا مرز شجاعتشان پیش می برند! 
حالا چرا شجاعت؟ چون در این بازی شما باید تلاش کنی تا کارت های بیشتری را از مجموعه 
کارت های موجود که از پشت جلوی شما قرار گرفته اند رو کنی و به نوعی گنج های بیشتری 
گر تو کارتی که  ی هم وجود دارند و ا ی. اما نکته اینجاست که کارت های تکرار به دست بیاور
ی باشه هم نوبتت را از دست می دهی و هم کارت هایی که رو کرده بودی را  رو می کنی تکرار

باید به جمع کارت های قبلی برگردانی.

به عبارت ساده تر، هر  بازیکن تا زمانی که بخواهد می تواند کارت رو کند 
ی رو کند، بلافاصله می ســوزد و  ولــی هــر زمانی که کارت تکرار

گــر قبل از اینکه بســوزد،  نوبتــش رد می شــود. ا
عملیــات رو کــردن کارت هــارا متوق� کند، 

می توانــد هــر چــه رو شــده را بــرای خود 
ی کند. جمع آور

ی رو کند، بلافاصله می ســوزد و  ولــی هــر زمانی که کارت تکرار
گــر قبل از اینکه بســوزد،  نوبتــش رد می شــود. ا

عملیــات رو کــردن کارت هــارا متوق� کند، 
می توانــد هــر چــه رو شــده را بــرای خود 

خانــم ایبل گفت: »خب، جِ�، چــرا ی� کم درباره خودت 

خانــم ایبــل پرســید: »جِــ�، هی� وقــت به کاخ ســفید 
رفته ای؟ مطم�نم بچه ها خیلی دوست دارند در این باره 

گرد جدید در همان حال که سرش را تکان می داد تند  شا

خانم ایبل لبخند زد. گفت: »در هر صورت، به نظرم بهتر 
است جایی برای نشستن ات دست وپا کنیم.« و نگاهی 

- هــووم ... مــن که جای خالی نمی بینم، به جز ... خب، 


